
شکاف عمیق کاخ و خیابان در جهان عرب
 در خيابان‌هاي رياض، دوحه، ابوظبي، قاهره، بغداد، بيروت، دمشــق 
و منامه، روايت رســمي دولت‌ها درباره ايران ديگر تنها روايت موجود 
نيســت. در حالي که حکومت‌هاي عربي، از پادشــاهي‌هاي ثروتمند 
خليج فارس گرفته تا جمهوري‌هاي امنيتي، تلاش مي‌کنند تهران را 
به‌عنوان منبع بي‌ثباتي منطقه معرفي کنند، بخشــي از افکار عمومي 
عربي به‌گونه‌اي متفاوت به تحولات منطقه نگاه مي‌کند؛ نگاهي آميخته 
به خشم از اســرائيل، بي‌اعتمادي به امریکا، ســرخوردگي از رهبران 
عرب و تحسين قدرت کشوري که توانسته در معادلات خاورميانه به 
بازيگري تعيين‌کننده تبديل شود. همزمان با تشديد تنش ميان ايران، 
اسرائيل و ايالات متحده، شکافي عميق ميان مواضع رسمي دولت‌هاي 
عربي و احساسات بخشي از مردم منطقه آشکار شده است. رسانه‌هاي 
رســمي عربي به‌طور هماهنگ ايران را عامل آشوب و تهديدي عليه 
امنيت منطقه معرفي مي‌کننــد و تحليلگران نزديک به حکومت‌ها از 
»ماجراجويي‌هاي تهران« سخن مي‌گويند. اما در شبکه‌هاي اجتماعي 
عربي، تصوير متفاوتي در حال شکل‌گيري است؛ تصويري که ايران را 
نه صرفاً يک قدرت شيعي، بلکه کشوري مي‌بيند که برخلاف بسياري از 
دولت‌هاي عربي توانسته در برابر امریکا و اسرائيل شکلي از بازدارندگي 
سياســي و نظامي ايجاد کند. براي بســياري از عرب‌ها، ديگر مسئله 
فقط فلسطين نيست، بلکه احســاس عميق تحقير ژئوپليتيک است. 
بخش بزرگي از افکار عمومي عرب طي دو دهه گذشته شاهد جنگ‌ها، 
اشغال‌ها، فروپاشــي کشــورها و افزايش نفوذ قدرت‌هاي خارجي در 
منطقه بوده‌اند، بدون آنکه دولت‌هاي عربي بتوانند نقشــي مســتقل 
و تأثيرگذار ايفا کنند. در مقابل، ايران با وجود تحريم‌ها، فشــارهاي 
بين‌المللي و فشــارهاي سياسي موفق شــده نفوذ منطقه‌اي خود را 
گســترش دهد و در معادلات خاورميانه به بازيگــري غيرقابل‌حذف 
تبديل شود. همين مسئله براي بخشــي از افکار عمومي عرب، نوعي 

حس احترام يا حتي حسادت سياسي ايجاد کرده است. 
جنگ غزه اين روند را تشديد کرد. تصاوير ويراني غزه و حملات اسرائيل 
به لبنان و سوريه، شکاف ميان مردم و حکومت‌هاي عرب را عريان‌تر از 
گذشته نشان داد. در حالي که بسياري از دولت‌هاي عربي بر »ثبات« 
و »خويشتنداري« تأکيد مي‌کردند، افکار عمومي منطقه اين مواضع 
را نشانه ضعف، محافظه‌کاري يا حتي بي‌تفاوتي تعبير کرد. در چنين 
فضايي، هرگونه موضع تندتر ايران عليه اسرائيل، براي بخشي از جامعه 
عرب به نماد »اقدام« در برابر »سکوت« تبديل شد. با اين حال، همدلي 
با ايران در جهان عرب فقط ريشه سياسي ندارد. در کشورهاي داراي 
جمعيت شــيعه مانند عراق، بحرين و لبنان، بخشي از اين حمايت‌ها 
ماهيتي مذهبي و هويتي نيز دارد. اما نکته مهم آن است که موج جديد 
همدلي با ايران از مرزهاي فرقه‌اي فراتر رفته است. حتي در ميان برخي 
جريان‌هاي اهل سنت، به‌ويژه اسلام‌گرايان نزديک به اخوان‌المسلمين 
يا نسل جوان ضداسرائيلي، نوعي بازنگري نسبت به ايران ديده مي‌شود. 
براي اين گروه‌ها، اولويت امروز نه رقابت شــيعه و سني، بلکه مسئله 

قدرت، استقلال و مقابله با اسرائيل است. 
عامل مهم ديگر، بحران اعتماد به رســانه‌هاي رسمي عربي است. 
بســياري از جوانان عرب، روايت‌هــاي تلويزيون‌هــاي دولتي را 
بازتاب واقعي افکار عمومي نمي‌دانند و اخبار خود را از شــبکه‌هاي 
اجتماعي يا رســانه‌هاي فراملي دنبال مي‌کننــد. به همين دليل، 
تلاش حکومت‌ها بــراي ارائه تصويري کاملًا منفــي از ايران، ديگر 
مانند گذشته تأثيرگذار نيست. حتي در کشورهايي که کوچک‌ترين 
ابراز همــدردي با ايران مي‌تواند به بازداشــت يــا بازجويي منجر 
شود، کاربران عرب در فضاي مجازي آشــکارا از »مقاومت« ايران 
تمجيد مي‌کننــد. اين وضعيت، به‌ويژه بــراي حکومت‌هاي خليج 
فارس نگران‌کننده است. دولت‌هايي که طي سال‌هاي اخير مسير 
عادي‌سازي روابط با اســرائيل را در پيش گرفته‌اند، اکنون با افکار 
عمومي‌اي روبه‌رو هستند که همچنان به‌شدت ضداسرائيلي است 
و هر روز بيش از گذشته، ميان مواضع رسمي دولت‌ها و احساسات 

واقعي مردم فاصله احساس مي‌کند. 
براي دهه‌ها، بسياري از حکومت‌هاي عربي تلاش کردند رقابت با ايران 
را به نزاعي قومي و مذهبي تبديل کنند. از »خطر صفوي« گفتند و از 
»نفوذ شيعي« هشدار دادند. اما تحولات اخير منطقه، مخصوصاً جنگ 
غزه، تا حدي اين معادله را تغيير داده است. براي بخش مهمي از نسل 
جديد عرب، معيار اصلي ديگر مذهب يا قوميت نيست، بلکه اين پرسش 
است که کدام بازيگر منطقه‌اي حاضر است هزينه قدرت‌نمايي و تقابل 
با اسرائيل و امریکا را بپردازد. در چنين فضايي، ايران توانسته خود را 
در سطح افکار عمومي به‌عنوان نماد استقلال و مقاومت معرفي کند؛ 
تصويري که بخشي از آن حاصل بحران مشروعيت و ناتواني سياسي 
حکومت‌هاي عربي است. شکاف ميان کاخ‌هاي عربي و خيابان عرب، 
امروز بيش از هر زمان ديگري آشکار شده است؛ شکافي که نه‌تنها آينده 
روابط عربي- ايراني، بلکه معادلات سياسي کل خاورميانه را نيز تحت 

تأثير قرار خواهد داد. 

   »حمله خودکار هسته‌اي« در صورت ترور کيم 
کره شمالي با تغيير قانون اساسي خود، حمله هسته‌اي خودکار را در 
صورت کشته يا ناتوان شــدن کيم جونگ اون در يک حمله خارجي 

الزامي کرد. 
به گزارش تلگراف، اصلاح قانون اساسي کره شمالي در جلسه مجمع 
عالي خلق اين کشــور که در ۲۲ مارس در پيونگ‌يانگ افتتاح شــد، 
تصويب شد. اين سياست اصلاح‌شــده، رويه‌هاي اقدام تلافي‌جويانه 
در صورت ناتواني يا کشته شــدن کيم جونگ اون، رهبر کره شمالي 
را تشريح مي‌کند. در اين قانون اساســي به‌روز شده آمده است: »اگر 
سيستم فرماندهي و کنترل بر نيروهاي هسته‌اي کره شمالي توسط 
حملات نيروهاي متخاصم در معرض خطر قرار گيرد، حمله هسته‌اي 

بايد به‌طور خودکار و فوري انجام شود.« 

    تظاهرات ضد پادشاهي در لندن 
ده‌ها تن با تجمع در مرکز شهر لندن، خواستار برچيدن و حذف نظام 

پادشاهي در انگليس شدند. 
اينديپندنت نوشت: »گروه فشار »ريپابليک« مسئوليت سازمان‌دهي 
تظاهرات روز شــنبه را برعهده داشت که صف شــرکت‌کنندگان در 
آن از ميدان ترافالگار تا کاخ باکينگهام کشــيده شده بود. بسياري از 
معترضان تي‌شرت بر تن داشتند و پلاکاردهايي با شعارهايي با مضمون 
»پادشاهي را برچينيد« و »نه به پادشاه من« در دست داشتند. گراهام 
اسميت، رهبر گروه ضد پادشــاهي ريپابليک، تأکيد کرد که جنبش 

مذکور به‌ويژه بعد از مرگ اليزابت دوم شتاب بيشتري گرفته است.« 
 

   پاشينيان: سرزمين‌هاي ازدست‌رفته هرگز به ما تعلق نداشت 
نخســت‌وزير ارمنســتان گفت کــه ســرزمين‌هايي که ايــروان به 
ازدست‌دادنشان در مناقشه قره‌باغ متهم مي‌شود، هرگز به اين کشور 

تعلق نداشتند. 
به گزارش رسانه‌هاي ارمنستاني، نيکول پاشينيان در اظهاراتي خطاب 
به مردم اين کشور، اين ادعا که ارمنستان سرزمين خود را از دست داده، 
نادرست دانست و درباره منطقه قره‌باغ پرسيد: »چطور آن سرزمين مال 
ما بود؟ در آنجا مدرسه، مهدکودک و کارخانه ساختيم، زندگي کرديم. 
. . اما اساساً مال ما نبود.« او همچنين جنبش موسوم به قره‌باغ را که در 

سال ۱۹۸۸ آغاز شد، اشتباهي مرگبار توصيف کرد. 
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حمله بزرگ حزب‌الله به ستون فقرات دفاع هوايي اسرائيل
 گنبد آهنين چندميليون‌دلاري با پهپادهاي چندده‌هزار دلاري هدف قرار گرفت 

تهران پاسخ خود به 
مهرزاد اصغريان 

    گزارش 
طرح امريکا را ديروز 
از طريق پاکســتان 
ارسال کرد؛ پاسخي که هرگونه مذاکره درباره برنامه 
هسته‌اي را منوط به پايان کامل جنگ و رفع محاصره 
دريايي مي‌کند. اين ابتکار ســه مرحله‌اي که بنابر 
گمانه‌زني‌هــا بر ضمانــت تکرار نشــدن دوباره 
ماجراجويــي نظامي در مرحلــه اول اصرار دارد، 
همچنين تضمين‌کننده مديريت مؤثر بر تنگه هرمز 
و در نهايت، گفت‌وگوها درباره برنامه هسته‌اي ايران 

متمرکز است. 
»پاسخ ايران به پيشنهاد امريکا بر پايان جنگ و تضمين 
امنيت تردد دريايي در خليج فارس و تنگه هرمز متمرکز 
اســت.« اين عبارت، چکيده پاســخي است که تهران 
ديروز به اسلام‌آباد داد. وزارت خارجه ايران در روزهاي 
گذشته اعلام کرده بود که پس از بررسي‌ها و جمع‌بندي 
نهايي، به پيشنهاد امريکا پاسخ خواهد داد. طبق طرح 
پيشنهادي، در اين مرحله، مذاکره بر پايان جنگ امريکا ‌ 
در همه جبهه‌ها به ويژه لبنان و تأمين امنيت کشتيراني 
متمرکز است. بر اساس گزارش‌هاي غيررسمي، پاسخ 
ايران بر سه مرحله واضح و مشخصي مبتني است که در 
گام نخست، اتمام جنگ و تضمين‌هاي امنيتي توافق بر 
سر پايان کامل و غيرقابل بازگشت جنگ ظرف ۳۰ روز، 
تضمين عدم تجاوز، خروج نيروهاي امريکايي از پيرامون 
ايران، و لغو محاصره دريايي است. در گام دوم، بازگشايي 
تنگه هرمز تحت رژيم جديــد، مديريت اين آبراهه در 
دستور کار قرار دارد که احتمالاً با همکاري عمان، يک 
چارچوب حقوقي جديد شکل خواهد داد. پس از اجراي 
مرحله اول، مذاکرات درباره برنامه هسته‌اي ايران آغاز 
خواهد شــد. ايران با جدا کردن موضوع تنگه هرمز از 
مذاکرات هسته‌اي، عملًا بزرگ‌ترين برگ برنده خود را 
در ازاي امتيازات فوري يعني رفع محاصره وارد معادله 

کرده است. 
هنوز معلوم نیســت که امریکا ایــن را قبول می‌کند 
یا نه ولی کریس رایــت وزیر انرژی امریــکا دیروز در 
گفت‌وگویی با NBC گفت که توافق موقت با ایران بدون 
پرداختن به بحث هسته‌ای ممکن است، سیگنالی که 

معلوم نیست چقدر مورد تأیید دونالد ترامپ است. 
مهم‌ترين چالش، اختلاف نظر امريکايي‌ها بر ســر اين 
ساختار است. آنها نگرانند که با برداشتن محاصره دريايي 
پيش از مذاکرات هســته‌اي، بزرگ‌ترين اهرم فشار و 
چانه‌زني خود را از دست بدهند. اين در حالي است که 

رويترز همچنان به بازگو کردن گزارشــي که پيش‌تر 
الجزيره نيز آن را منتشر کرده و ايران هم آن را تکذيب 
کرده بود، تکيه دارد. رسانه‌هاي امريکايي مدعي هستند 
که طبق يک طرح ۱۴ ماده‌اي که واشینگتن پيشنهاد 
شده است، ايران ملزم به تعهد به عدم توسعه سلاح‌هاي 
هسته‌اي و توقف کامل غني‌ســازي اورانيوم حداقل به 
مدت ۱۲ ســال خواهد بود. ايران همچنين بايد حدود 
۴۴۰ کيلوگرم )۹۷۰ پوند( اورانيوم غني‌شــده تا ۶۰ 
درصد را تحويل دهد. رويترز هم در راستاي همين خط 

خبري اقدام امريکا را در چارچوب لغو تدريجي تحريم‌ها، 
آزادي ميلياردها دلار از دارايي‌هاي مسدودشده ايران و 
لغو محاصره دريايي بنادر ايران محدود مي‌کند و هر دو 
طرف علاوه بر اين، تنگه هرمــز را ظرف ۳۰ روز پس از 

امضا بازگشايي خواهند کرد. 
   پوتين: ايران ديگر اورانيوم را منتقل نمي‌کند 

دونالد ترامپ در ادامــه لفاظي‌ها، ديروز در گفت‌وگو 
با برنامه فول مِژِر، يک بار ديگر به رجزخواني و طرح 
خواســته‌هاي خود پرداخت و گفت: »در مرحله‌اي 

اورانيوم غني‌شده را به دست خواهيم آورد. ما هميشه 
آن را زير نظر داريم و اگر کسي بخواهد به آن نزديک 
شود او را منفجر خواهيم کرد.« رئيس‌جمهور امريکا 
اضافه کرد: »مــن نگفتم عمليات رزمــي عليه ايران 
تمام شده، اما گفتم که آنها شکست خوردند. ممکن 
است خودشــان متوجه اين موضوع نباشند، اما من 
فکر مي‌کنم که متوجــه هســتند. « ترامپ مدعي 
شــد: »ما مي‌توانيم تا دو هفته ديگر عليه ايران اقدام 
نظامي انجام دهيم و به تک‌تک اهداف شناسايي‌شده 

حمله کنيم. « اين در حالي است که ولاديمير پوتين، 
رئيس‌جمهور روسيه، شامگاه شنبه با اشاره به جنگ 
امريکا عليه ايران گفته بــود: »درگيري بين تهران و 
واشینگتن بســيار پيچيده اســت و ما را در موقعيت 
دشــواري قرار مي‌دهد زيرا ما روابط خوبي با ايران و 
کشورهاي خليج فارس داريم.« وي با بيان اينکه ايران 
در زمينه هسته‌اي به روسيه اعتماد دارد، گفت: »اين 
اعتماد توجيه دارد. ما آماده‌ايم تجربه ذخيره اورانيوم 
غني‌شده را براي ايران تکرار کنيم. همه در ابتدا موافق 
بودند، اما واشینگتن بعداً موضع خود را سخت‌تر کرد.‌« 
اظهارات پوتين در شرايطي اســت که او در نشست 
خبري با ابراز تأسف از فقدان شهيد علي لاريجاني در 
عرصه ديپلماسي گفته است: »آقاي لاريجاني نزد من 
آمد. واقعاً تأسف‌برانگيز است؛ او فردي بود که مي‌شد 
گفت‌وگويي ســازنده داشــت و گفت ما موضع خود 
را تغيير داده‌ايم و ديگر حاضر نيســتيم اين اورانيوم 

غني‌شده را به جايي منتقل کنيم.« 
   فقدان يک ميليارد بشکه نفت 

روز يک‌شنبه و در کشاکش گمانه‌زني‌ها درباره جنگ 
امريکايي- صهيونــي عليه ايــران، تنش‌هاي امنيتي 
در منطقه خليج فارس ادامه داشــت. يک نهاد دريايي 
انگليسي اعلام کرد يک فروند کشتي باري در نزديکي 
ســواحل قطر هدف اصابت »پرتابه‌اي ناشناس« قرار 
گرفته که منجر به آتش‌سوزي در کشتي شد، اما خدمه 
موفق به مهار حريق شــده‌اند. ديروز نيز، ارتش کويت 
اعلام کرد که با شماري از پهپادهاي متخاصم در حريم 
هوايي خود مقابله کرده است. همچنين، وزارت دفاع قطر 
اعلام کرد که يک کشتي باري در آب‌هاي سرزميني اين 
کشور در شمال شرق بندر مســيعيد صبح يک‌شنبه 
هدف حمله پهپادي قرار گرفت. براساس بيانيه وزارت 
دفاع قطر، اين کشتي از ابوظبي به سمت قطر در حال 
حرکت بود که هدف حمله پهپــادي قرار گرفت و اين 
حمله منجر به آتش‌ســوزي محدود در کشــتي شد. 
اثرات اين تحولات بر عرضه نفت جهان مشهود است. 
بنابر اعلام مديرعامل شرکت نفتي آرامکو در عربستان 
سعودي، جهان طي دو ماه گذشته حدود يک ميليارد 
بشکه نفت را از دست داد. وي اضافه کرد بازارهاي انرژي 
حتي در صورت از سرگرفته شدن حرکت کشتي‌ها در 
تنگه هرمز به مدت زمان زيادي براي بازســازي خود و 
ثبات نياز دارد. پيش‌تر نيز منابع آگاه گزارش دادند که 
شرکت سعودي آرامکو قصد دارد صادرات گاز را در ماه 

آينده ميلادي متوقف کند. 

ایران پاسخ امریکا را داد

حزب‌الله لبنان با انتشــار يــک ويدئوي يک 
دقيقه و ۲۵ثانيه‌اي، تصاوير حمله با پهپادهاي 
ارزان‌قيمت FPV به گنبد آهنين را منتشر کرد؛ 
سيستمي که ستون فقرات دفاع هوايي اسرائيل 
است و مي‌تواند نشــانه‌ ورود نبرد به مرحله‌اي 
کاملًا تازه و ديکته‌کننده باشد که اين پهپادهاي 
کوچک و ارزان‌قيمت در حال بازنويسي معادلات 
امنيتي در ســطحي اســتراتژيک هستند. 
حمله مســتقيم به ســامانه‌ »گنبد آهنين« براي 
اســرائيل صرفاً آســيب ديدن يک تجهيز نظامي 
نيست؛ ضربه خوردن مهم‌ترين نماد امنيت هوايي 
اســت. عصر ديروز، حزب‌الله لبنــان يک ويدئوي 
يک دقيقه و ۲۵ ثانيه‌اي از حمله و اصابت به گنبد 
آهنين منتشــر کرد. تصاوير منتشرشده، اصابت 
پهپاد حزب‌الله به يکــي از لانچرهاي گنبد آهنين 
در منطقه‌ مرزي »جال‌العلام« را نشــان مي‌دهد؛ 
پهپــادي ارزان‌قيمت که به دليل اتصــال به فيبر 
نوري و قطع اتصــال از سيســتم GPS جهاني، 
طي هفته‌هــاي اخير معادله‌ جنگ با اســرائيل را 
دگرگون کرده اســت. بر اســاس گزارش‌ها، اين 
عمليات عصر پنج‌شنبه ۷مه ۲۰۲۶ )۱۷ ارديبهشت 

۱۴۰۵( انجام شده و ســامانه‌ نوپايي را هدف قرار 
داده که حدود ۲۰موشــک رهگير بــراي مقابله با 
تهديدات هوايي داشته اســت. چيزي که در اين 
ويدئو ديده مي‌شــود، در واقع هــدف قرار گرفتن 
يکي از پيچيده‌تريــن و پرهزينه‌ترين دارايي‌هاي 
دفاع هوايي اسرائيل با ابزاري است که در مقايسه 
با آن، بسيار ساده و ارزان به نظر مي‌رسد. ويدئوي 
 First Person View حزب‌الله، پهپادهاي کوچک
»پهپاد هدایت‌شونده با تصویر مستقیم« يا همان 
FPV را نشان مي‌دهد که به اپراتور اجازه مي‌دهد 
تصوير زنده‌ي مســير حرکت را مشاهده کرده و تا 
لحظه‌ي برخورد، آن را هدايــت کند. ظاهراً ويدئو 
دو اصابت مختلف به گنبد آهنين را نشان مي‌دهد 
که در يکي، پهپاد مســتقيم به لانچر گنبد آهنين 
اصابت مي‌کند و در ديگري، در حالي که پنج سرباز 
يا اپراتور اين سيستم در صحنه حضور دارند، به آن 

اصابت مي‌کند. 
گنبد آهنين طي بيــش از يک دهه‌ گذشــته به 
ستون فقرات دفاع موشکي اســرائيل تبديل شده 
و نقشــي حياتي در حفاظت از شــهرها، پايگاه‌ها 
و زيرســاخت‌هاي حياتي آن در برابــر راکت‌ها و 

موشــک‌هاي کوتاه‌برد ايفا کرده است؛ سامانه‌اي 
که در ذهن اســرائيلي‌ها نه فقط يک ابزار نظامي، 
بلکه سپري قابل اعتماد براي بقا و ثبات محسوب 
مي‌شود. از منظر تاکتيکي، نابودي يا آسيب ديدن 
يک لانچر لزوماً تغييــر تعيين‌کننده‌اي در موازنه‌‌ 
نظامي ايجاد نمي‌کند، چون رژيم صهيونيستي که 

داراي شبکه‌اي چندلايه از سامانه‌هاي دفاعي است، 
مي‌تواند خسارت‌هاي موضعي را جبران کند. اما از 
منظر راهبردي، اين حملــه حامل پيامي عميق‌تر 
اســت: دارايي‌اي که به عنوان ســتون اصلي دفاع 
هوايي اسرائيل شناخته مي‌شــود، ديگر مصون از 
نفوذ پهپادهاي کوچک و ارزان نيست. همين مسئله 

مي‌تواند نبردهاي منطقه و حتــي دکترين دفاع 
هوايي اسرائيل را به طور جدي تحت تأثير قرار دهد. 
پهپادهاي FPV طــي هفته‌هاي اخيــر اهميت 

کليدي پيدا کرده‌اند. 
روزنامه‌ عبــري هاآرتص از ظهور ایــن پهپادهاي 
مجهز به فيبر نوري به عنوان عاملــي براي تغيير 
موازنه‌‌ ميداني ياد کرده اســت. يک ســند داخلي 
ارتش اين رژيم هشدار داده است که مناطق تا عمق 
۲۰کيلومتري خط مقدم، در برابر حملات مستقيم 
پهپادهاي فيبرنوري حزب‌الله آسيب‌پذير هستند. 
بسياري از FPVها با هزينه‌اي بين چند صد تا چند 
هزار دلار ساخته مي‌شوند؛ در حالي که هر موشک 
رهگير گنبد آهنين ده‌ها هــزار دلار قيمت دارد و 
خود لانچرها و اجزاي اين ســامانه ميليون‌ها دلار 
ارزش‌گذاري مي‌شوند. در هفته‌هاي اخير، استفاده 
گســترده‌‌ حزب‌الله از FPVها نشــان داده که اين 
پهپادها قادرند از شکاف‌هاي دفاعي عبور کنند، در 
ارتفاع پايين پرواز کنند و اهداف حساس را با دقت 
بالا مورد اصابت قرار دهند. همين مسئله باعث شده 
بســياري از تحليلگران از آغاز يک تغيير مهم در 

موازنه‌ نبرد سخن بگويند. 

اعتراف صهيونيست‌ها به شکست استراتژيکلغو پيمان »اسلو« روي ميز تل‌آويو
رژيم صهيونيســتي تحت هدايت جريان‌هاي راست افراطي،  در برابر حزب‌الله

در ادامه سياست‌هاي توســعه‌طلبانه خود در کرانه باختري و 
پس از پيشبرد طرح‌هاي شهرک‌ســازي، اکنون موضوع لغو 
پيمان »اسلو« را در دســتورکار قرار داده است. اين موضوع 
در نشســت کميته وزراي امور قانون‌گذاري مورد بررســي 
قرار خواهد گرفــت. پيماني که از ۳۳ ســال پيش تنها روي 
کاغذ باقي مانده و لغو احتمالي آن، دســت کابينه نتانياهو را 
براي تشــديد جنايت‌ها در کرانه باختري باز خواهد گذاشت. 
درحالي که جامعه بين‌المللي اقدامات تنش‌زاي رژيم صهيونيستي در 
کرانه باختري را محکوم مي‌کند، جريان‌هاي تندرو در سرزمين‌هاي 
اشغالي بدون توجه به اين هشدارها، به تشديد درگيري‌ها با فلسطينيان 
ادامه مي‌دهند.  شبکه ۱۲ اســرائيل گزارش داد که کميته وزراي امور 
قانون‌گذاري رژيم صهيونيســتي، یک‌شنبه شــب، طرح قانوني لغو 
پيمان‌هاي اسلو را بررسي خواهد کرد. اين طرح توسط »ليمور سون 
هار- ملخ«، نماينده افراطي حزب »عوتسما يهوديت« )به رهبري ايتامار 
بن‌گوير، وزير امنيت داخلي( ارائه شده اســت. طرح مذکور خواستار 
لغو رسمي پيمان‌هاي اسلو، پروتکل الخليل و توافقنامه رودخانه واي 
است. به گفته اين رسانه صهيونيستي، حاميان اين طرح معتقدند که 
تشکيلات خودگردان فلسطين تعهدات خود را نقض کرده و پيمان‌هاي 
اسلو تنها به تقويت گروه‌هاي مقاومت منجر شده است. آنها هدف نهايي 
را »پايان چارچوب حقوقي موجود براي تشکيلات خودگردان و گسترش 
حاکميت اســرائيل بر کرانه باختري« عنوان کرده‌انــد. اگر اين طرح 
تصويب شود، به پارلمان صهيونيستي براي خوانش اول ارسال خواهد 
شد. تصويب نهايي در کنست به دليل پيامدهاي بين‌المللي در هاله‌اي 
از ابهام قرار دارد، اما خودِ بررســي اين طرح در کميته، نشانه مهمي از 

جهت‌گيري سياسي راست افراطي کابينه نتانياهو است. 
پيمان اســلو، توافقنامه سازشــي بود که در ۱۹۹۳ ميان سازمان 

آزاديبخش فلسطين و اسرائيل امضا شد. در نتيجه آن، ياسر عرفات 
پس از دهه‌ها مبارزه، اســرائيل را به رســميت شناخت و مقاومت 
مســلحانه را محکوم کرد. سپس تشــکيلات خودگردان در کرانه 
باختري ايجاد شــد. در ادامه، تل‌آويو به هيچ‌کدام از تعهدات خود 
عمل نکرد و ياسر عرفات هرگز نتوانست پا به قدس شرقي به‌عنوان 
پايتخت فلسطين بگذارد و تا آخر عمر مجبور شد در رام‌الله بماند. 
توافق الخليل )حبــرون( نيز در ۱۵ ژانويه ۱۹۹۷ بين اســرائيل و 
تشکيلات خودگردان امضا شد. اين توافق، شــهر الخليل را به دو 
بخش تقســيم کرد: منطقه H1 تحت کنترل کامل فلسطيني‌ها و 
منطقه H2 )شامل مرکز شــهر و قبه‌الرحمه( تحت کنترل امنيتي 
اســرائيل براي حفاظت از حدود ۸۰۰ شهرک‌نشين يهودي. اين 

توافق يکي از مراحل اجراي پيمان اسلو ۲ بود. 
لغو توافق اســلو درحالي در دســتورکار قرار گرفتــه که پيش‌تر 
جريان‌هاي افراطي طرح توســعه شــهرک‌ها در کرانه باختري و 
حتي ايده الحاق اين مناطق را کليد زده بودند. هدف از لغو پيمان 
اســلو، تغيير شــرايط جمعيتي در کرانه باختري از طريق اخراج 
فلسطينيان و فراهم کردن زمينه براي تشکيل دولتي تمام‌يهودي 
در سرزمين‌هاي اشغالي است. اين مسئله با سياست‌هاي اشغالگرانه 

کنوني در غزه نيز همسو است. 
بنابراين، لغو پيمان اســلو در صــورت اجرا مي‌توانــد پيامدهاي 
گســترده‌اي براي روند صلح و ثبات در منطقه داشــته باشد. اين 
توافق که چارچوبي براي تعامل سياسي ميان طرفين فلسطيني و 
اسرائيلي ايجاد کرده بود، با حذف آن مي‌تواند تنها کانال ديپلماتيک 
موجود را تضعيف کند. در چنين شرايطي، افزايش تنش‌ها در کرانه 
باختري گســترش خواهد يافت. همچنين لغو اين پيمان مي‌تواند 
روابط رژيم صهيونيســتي با جامعه بين‌المللي را تحت فشار قرار 
دهد و زمينه را براي افزايش انتقادات و انزواي سياسي فراهم کند. 

حمــات گســترده ارتــش رژيــم صهيونيســتي عليه 
حــزب‌الله نه‌تنها موجــب تضعيــف اين جنبش نشــده، 
بلکه بــه گفته برخــي مقامات و رســانه‌هاي عبــري، اين 
رژيم همچنــان در برابر قــدرت پهپادي حــزب‌الله چالش 
جــدي دارد و ابتکار عمــل را نيز از دســت داده اســت. 
با وجود ادعاي مقامات تل‌آويو مبني بر اينکه توانسته‌اند توان نظامي 
حزب‌الله را از بين ببرند و ســايه تهديد را از سر شهرک‌نشين‌هاي 
مناطق شــمالي دفع کنند، روند تحولات ميداني نشان مي‌دهد که 
مقاومت لبنان همچنان در برابر رژيم صهيونيستي از موقعيت برتري 
برخوردار است.  ايهود باراک، نخست‌وزير پيشين رژيم صهيونيستي، 
روز يک‌شنبه با اشــاره به تداوم حضور حزب‌الله پس از گذشت دو 
سال و نيم از آغاز جنگ، اين وضعيت را »شکستي استراتژيک براي 
کابينه« توصيف کرد. باراک همچنين با انتقاد از بنيامين نتانياهو، 
نخست‌وزير رژيم اشغالگر، گفت: »بدون شک نتانياهو، ترامپ را به 
سمت اين وضعيت کشــاند، چرا که او توهمات را مي‌فروشد.« وي 
افزود: »نتانياهو خودش شروع به باور کردن اين توهمات کرده است 
و در اين خلأ بزرگ فروش توهمات، به اين باور رسيده که همه اين‌ها 
واقعي است.« از سوي ديگر، آويگدور ليبرمن، رئيس حزب »اسرائيل 
خانه ما«، کابينه نتانياهو را مورد انتقاد شديد قرار داد و اظهار داشت: 
»اسرائيل درگير جنگ‌هاي بي‌پايان است که هيچ‌گونه سرانجامي، 
تصميمي، راه‌حل واقعي و استراتژي روشــني ندارند. اين وضعيت 
خطري براي امنيت داخلي محسوب مي‌شود. کابينه نتانياهو شکست 
خورده و در طول دو سال گذشته در هيچ جبهه‌ای به پيروزي قاطع 

دست نيافته است.«
رســانه‌هاي عبري هم به قدرت فزاينده حزب‌الله اذعان مي‌کنند. 

روزنامه عبري‌زبان يديعوت آحارونوت در گزارشي اذعان کرد: »ما که 
به رويارويي ارتش اسرائيل با انواع تهديدات، از بادکنک‌هاي آتش‌زا 
و بادبادک‌ها گرفته تا موشک‌هاي بالستيک عادت کرده‌ايم، مجبور 
به تسليم نسبت به اين امر هستيم که خطر پهپادهاي انفجاري در 
حال حاضر راه‌حلي ندارد. بدتر از آن، اين خطر جبهه داخلي را نيز 

تهديد مي‌کند.« 
شــبکه i24NEWS صهيونيســتي نيز گزارش داد که ابتکار عمل 
همچنان در دست حزب‌الله است و اين جنبش از پهپادهايي استفاده 
مي‌کند که چالشــي بزرگ براي نيروهاي ارتش اسرائيل محسوب 

مي‌شود. 
با اينکه ارتش اسرائيل در روزهاي اخير دست به ابتکارات جديدي 
زده تا بتواند با پهپادهاي حزب‌الله مقابله کند، اما همچنان شرايط 
ميداني براي نظاميان اشغالگر دشوار اســت. گزارش‌هاي عبري از 
افزايش اضطراب و سردرگمي در ارتش صهيونيستي در جنوب لبنان 
خبر مي‌دهند، به‌طوري که سربازان و افسران ذخيره به ناتواني خود 

در مقابله با پهپادهاي انتحاري حزب‌الله اعتراف مي‌کنند.
 سربازان صهيونيست در اين باره گفته‌اند که هيچ راهي براي مقابله 
با پهپادهاي حزب‌الله جز پناهگاه‌ها و دعا کــردن وجود ندارد. اين 
نظاميان گفته‌اند وقتي پهپادهاي حــزب‌الله را مي‌بينند مجبورند 
براي در امان ماندن از دست آنها فرار کنند. يک نظامي نيروي ذخيره 
ارتش اسرائيل نسبت به خطر پهپادهاي انتحاري حزب‌الله هشدار 
داده است. اين نظامي گفته است: »هيچ راه واقعي براي دفاع وجود 
ندارد. تنها تورهاي صيادي اهدايــي و برخي ابزارهاي ديگر را براي 
مقابله با پهپادها در اختيار داريم. اين پهپادها با ســکوت و سرعت 

بسيار بالا حمله مي‌کنند.«
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